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عنایات امام حسین؟ع؟به عزاداران و زائران

ای سایه‌ات فتاده به روی سرم حسین
معنای واقعی اصول الکرم حسین

لطفی که کرده‌ای تو به من مادرم نکرد
ای مهربان‌تر از پدر و مادرم حسین

یادم نمی‌رود که همه عزتم تویی
من پای سفرۀ تو شدم محترم حسین

ســخن از عنایــات، کرامــات و الطــاف حضــرت اباعبدالله؟ع؟بــه 
دوســت‌داران و زائــران و پناهندگانــش بــه گســتردگی و وســعت 
کــه عنایــات آن بزرگــوار در  عالــم هســتی مجــال می‌خواهــد؛ چرا
همــه زمان‌هــا و مکان‌هــا جــاری و ســاری بــوده اســت و مــردم 
ــخ،  ــه تاری ــروردگار در ادام ــرت پ ــف و اراده حض ــه لط ــان ب همچن

شــاهد عنایــات و کرامــات ایشــان خواهنــد بــود. 

ــنْ احَــبَّ حُسَــيْناً؛   ُ مَ رســول مکــرم اســام ؟ص؟فرمــود: »اَحَــبَّ الّلَ
خــداى متعــال دوســت دارد كســى كــه حســين را دوســت داشــته 

باشــد«. 

وجــود انــواع ســختی‌ها و موانــع راه و مشــکلات بــرای رســیدن بــه 
کمــال و رشــد واقعــی در ایــن عالــم، نیــاز مــردم بــه کشــتی نجــات 

ــد.  ــن‌تر می‌نمایان را روش

گــر تمســک بــه کرامــات و عنایــات اولیــای الهــی  ــی ا بــه طــور کل
حقیقــی  مقصــد  بــه  رســیدن  راه  در  زیــادی  خطــرات  نباشــد، 

می‌کنــد. تهدیــد  را  انســان 

طىّ اين مرحله بى همرهى خضر مكن
ظلمات است بترس از خطر گمراهى

بــه همیــن دلیــل رســول گرامــی اســام ؟ص؟فرمــود: »اِنّ الحســین 
جــاة؛  همانــا حســین چــراغ هدایــت  مصبــاح الهــدی و ســفینة النَّ

و کشــتی نجــات اســت«. 

از صــدر اســام تــا کنــون تمــام کائنــات از عنایــات وجــود مقــدس 
حضــرت سیدالشــهداء؟ع؟بهره‌مند شــده‌اند. ایــن عنایــات بــه 
ــار و کتــب متعــددی بــه رشــته  ــارۀ آن آث انــدازه‌ای اســت کــه درب

تحریــر درآمــده و مقــالات فراوانــی نــگارش شــده اســت؛ 

بنابرایــن بــرای رســیدن بــه مقصــد حقیقــی بایــد همــواره خــود را 
در معــرض عنایــات حضــرات معصومین؟ع؟به‌ویــژه حضــرت 
سیدالشــهداء؟ع؟قرار دهیــم تــا از مســیر حــق منحــرف نشــویم.

در ایــن نوشــتار بخشــی از عنایــات آن حضــرت بــه عــزاداران، 
بازگــو می‌کنیــم. را  زائریــن، مشــتاقان و پناهندگانــش 

یک: عنایت به بانوی یزدی
کــه مــرد  ـ  محــدث قمــی می‌نویســد: حــاج محمدعلــی یــزدی 
فاضــل و صالحــی بــود ـ همســایه‌ای داشــت کــه از کودکــی بــا هــم 
بــزرگ شــده بودنــد و نــزد یــک معلــم می‌رفتنــد تــا آنکــه رفیقــش 
بــزرگ شــد و بــه عشــاری )باج‌گیــری و پــول زور‌گرفتــن( مشــغول 
ــره‌ای  ــان مقب ــی هم ــت، در نزدیک ــا رف ــه از دنی ــس از آنک ــد و پ ش
کــه حــاج محمدعلــی یــزدی شــب‌ها در آن بیتوتــه می‌کــرد، دفــن 

شــد.

حــاج محمدعلــی چنــد روز پــس از فوتــش او را در خــواب می‌بینــد 
کــه در ظاهــری نیکوســت و جایگاهــش خــوب اســت؛ پــس از 
او پرســید : مــن از کارهــای تــو در دنیــا خبــر داشــتم و احتمــال 
نمــی‌دادم کــه ایــن مقــام تــو باشــد؛ زیــرا مقتضــای شــغل تــو جــز 
عــذاب نبــود. بگــو بــا کــدام عمــل بــه ایــن درجــه و مقام رســیدی؟ 

کــه از  کــه تــو می‌گویــی، مــن از روزی  گفــت: همین‌طــور اســت 
دنیــا رفتــم، بــه بدتریــن نــوع عــذاب گرفتــار بــودم تــا اینکــه دیــروز 
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همســر اســتاد اشــرف حــداد را در ایــن مــکان دفــن کردنــد. امــام 
کــرد و در  حســین؟ع؟در شــب وفــات او ســه‌مرتبه او را زیــارت 
مرتبــه ســوم امــر فرمــود کــه عــذاب را از ایــن قبرســتان بردارنــد، 
آن‌گاه حــال مــا نیکــو شــد و در وســعت و نعمــت الهــی افتادیــم. 

حــداد  اشــرف  اســتاد  جســتجوی  بــه  و  شــدم  بیــدار  خــواب  از 
تــو  پرســیدم:  او  از  و  یافتــم  آهنگــران  بــازار  در  را  او  پرداختــم. 
همســری داشــتی؟ گفــت: بلــه، دیــروز وفــات کــرد و او را در فــان 
کــردم. گفتــم: او بــه کربــا رفتــه بــود؟ گفــت: نــه.  مــکان دفــن 
ــم:  ــه. گفت ــت: ن ــرد؟ گف ــر می‌ک ــرت را ذک ــب آن حض ــم: مصای گفت
ــال  ــه. آن‌گاه پرســید: دنب ــه‌داری داشــت؟ گفــت: ن مجلــس تعزی
چــه هســتی؟ خوابــم را برایــش بازگــو کــردم، گفــت: آن زن مرتــب 

زیــارت عاشــورا می‌خوانــد. 

دو: عنایت به زائران سامرا
ــه  ــوزه علمی ــس ح ــرى مؤس ــم حائ ــیخ عبدالکری ــاج ش ــت‌الله ح آی
قــم فرمــود: اوقاتــى کــه در ســامرا مشــغول تحصیــل علــوم دینــى 
بــودم، اهــل ســامرا بــه بیمــارى وبــا و طاعــون مبتــا شــدند و همــه 

روزه عــده‌اى م‌ىمردنــد. 

روزى در منــزل اســتادم مرحــوم ســید‌محمد فشــارکى، عــده‌اى 
گاه مرحــوم آقــا میــرزا محمد‌تقــى  از اهــل علــم جمــع بودنــد. نــا
شــیرازى )میــرزای دوم( تشــریف آوردنــد و صحبــت از بیمــارى 
وبــا شــد کــه همــه در معــرض خطــر هســتند. مرحــوم میــرزا فرمــود: 

گــر مــن حکمــى بکنــم، آیــا لازم اســت انجــام شــود یــا نــه؟« همــه  »ا
اهــل مجلــس پاســخ دادنــد: بلــه. فرمــود: »مــن حکــم م‌ىکنــم کــه 
شــیعیان ســامرا، از امــروز تــا ده روز همــه مشــغول خوانــدن زیــارت 
والــده  خاتــون،  نرجــس  روح  بــه  را  آن  ثــواب  و  شــوند  عاشــورا 
ماجــده حضــرت حجــة بــن الحســن؟عج؟هدیه کننــد تــا ایــن بــا 
از آنــان دور شــود«. اهــل مجلــس ایــن حکــم را بــه تمــام شــیعیان 

رســاندند و همــه مشــغول خوانــدن زیــارت عاشــورا شــدند. 

اباعبــدالله  حضــرت  برکــت  بــه  روز  آن  فــرداى  از 
الحسین؟ع؟تلف‌شــدن شــیعه متوقــف شــد و همــه روزه تنهــا 
عــده‌اى از اهــل ســنت م‌ىمردنــد؛ بــه طــورى کــه بــر همــه آشــکار 

گردیــد. 

»ســبب  پرســیدند:  خــود  شــیعه  آشــنایان  از  ســن‌ىها  از  برخــى 
کســى تلــف نم‌ىشــود، چیســت؟« آنــان  اینکــه دیگــر از شــما، 
گفتنــد: »زیــارت عاشــورا«. آنهــا هــم مشــغول شــدند و بــا از آنهــا 

گردیــد.  برطــرف 

سه: عنایت به جوان رازدار
یکی از عرفای بزرگ که در حرم حضرت سیدالشهداء؟ع؟مشغول 
زیــارت شــهودی بــود ـ یعنــی وجــود مبــارک امــام ســوّم را مشــاهده و 
عبــارات زیــارت را مســتقیم خطــاب بــه محضــر ایشــان می‌خوانــده 
اســت ـ می‌فرمایــد: حیــن زیــارت، دیــدم جوانــی از درب ورودی 
حــرم وارد شــد و در مقابــل ضریــح مطهّــر ســام و عــرض ادب 
ــام  ــرت ام ــدم حض ــه ش ــان متوج گه ــارت پرداخت.نا ــه زی ــرد و ب ک
حســین؟ع؟به آن جــوان توجــه ویــژه‌ای فرمودنــد، جــواب ســام 

او را دادنــد و بــه او احتــرام کردنــد. 

آن جــوان کــه متوجــه ایــن لطــف و مرحمــت حضــرت اباعبــدالله 
پایــان  بــه  را  خــود  زیــارت  نبــود،  معنــا  عالــم  الحســین؟ع؟در 

ج شــد.  رســانید و از حــرم مطهــر خــار

کــه بســیار شــگفت‌زده و متعجّــب بــودم، زیــارت را تمــام  مــن 
ــال او رفتــم و از وی پرســیدم: چــه کــرده‌ای کــه  ــه دنب کــردم و ب
ــس از  ــوان پ ــده‌ای؟ ج ــام والا ش ــن مق ــه ای ــیدن ب ــتوجب رس مس
کمــی تــاش بــرای پاســخ‌نگفتن، نتوانســت در مقابــل اصــرار مــن 
مقاومــت کنــد و اینگونــه لــب بــه ســخن گشــود و گفــت: پــدرم 
ــر  ــه آن دخت ــا دختــری ازدواج کنــم و مــن ب علاقــه داشــت مــن ب
علاقــه چندانــی نداشــتم؛ ولــی بــرای خشــنودکردن پــدر، تــن بــه 
ایــن ازدواج دادم و پــدرم را بســیار مســرور و شــاد یافتــم. پــس از 
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کــره نیســت؛ ولــی بــرای حفــظ  ازدواج متوجــه شــدم آن دختــر با
آبــروی او، ســکوت کــردم و ایــن موضــوع را بــه احــدی نگفتــم و بــا 

گذشــت بــه زندگــی ادامــه دادم. 

کربــا  کنــون نیــز ازآنجا‌کــه پــدرم تمایــل شــدیدی بــه زیــارت  ا
داشــت، او را بــر دوش خــود نهــاده و بــه کربــا آوردم. در همیــن 
در  را  او  یافــت.  وفــات  پــدرم  ماندیــم،  کربــا  در  کــه  روز  چنــد 
قبرســتان دفــن کــردم و بــرای خداحافظــی بــه حــرم مطهــر آمــده 
کــه شــما چنیــن لطفــی را از امــام حســین؟ع؟برای مــن  بــودم 

کرده‌ایــد.  مشــاهده 

چهار: عنایت به زائر بینوا
آقــای  می‌نویســد:  شــیرازی  دســتغیب  آیــت‌الله  شــهید 
کلیــددار  سیدعبدالحســین  مرحــوم  از  خــادم  سیدعبدالرســول 
کــه  فعلــی  کلیــددار  پــدر  کــرد  سیدالشــهداء؟ع؟نقل  حضــرت 
آن مرحــوم اهــل فضــل و از خوبــان بــود، شــبی در حــرم مطهــر 
کثیــف  و  خونیــن  پــای  خون‌آلــود،  و  پابرهنــه  عربــی  می‌بینــد 

می‌کنــد.  حــال  عــرض  و  زده  ضریــح  بــه  را  خــود 

آن مرحــوم او را نهیــب می‌دهــد و بالاخــره امــر می‌کنــد او را از 
حــرم بیــرون نماینــد، در حــال بیرون‌رفتــن گفــت یــا حســین مــن 
گمــان می‌کــردم ایــن خانــه توســت، معلــوم شــد خانــه دیگــری 

اســت. 

همــان شــب آن مرحــوم در خــواب می‌بینــد آن حضــرت روی منبــر 
در صحــن مقــدس تشــریف دارنــد؛ در‌ حالــی ‌کــه ارواح مؤمنیــن در 
خدمــت هســتند، حضــرت از خــدام خود شــکایت می‌کنــد. کلیددار 
می‌ایســتد و عــرض می‌کنــد یــا جــداه، مگــر چــه خــاف ادبــی از مــا 
صــادر شــده اســت؟ می‌فرمایــد امشــب عزیزتریــن مهمان‌هــای مــرا 
از حــرم مــن بــا زجــر بیــرون کــردی و مــن از تــو راضــی نیســتم و خــدا 
هــم از تــو راضــی نیســت مگــر اینکــه او را راضــی کنــی. عــرض کــرد 

یــا جــدا، او را نمی‌شناســم و نمی‌دانــم کجاســت؟ 

فرمــود: »الآن در خــان حسن‌پاشــا )نزدیــک خیمــه‌گاه( خوابیــده 
و بــه حــرم مــا هــم خواهــد آمــد و او را بــا مــا کاری بــود کــه انجــام 
دادیــم و آن شــفای فرزنــد مفلــوج اوســت و فــردا بــا قبیلــه‌اش 

ــن«.  ــتقبال ک ــا را اس ــد، آنه می‌آین

چــون بیــدار می‌شــود، بــا چنــد نفــر از خــدام مــی‌رود و آن غریــب را 
در همانجایــی کــه فرمــوده بودنــد می‌یابــد، دســتش را می‌بوســد 
و بــا احتــرام بــه خانــه خــود مــی‌آورد و از او به‌خوبــی پذیرایــی 
می‌نمایــد. فــردا هــم بــه اتفــاق ســی‌نفر از خــدام بــه اســتقبال 
مــی‌رود؛ چــون مقــداری راه مــی‌رود، می‌بینــد جمعــی هوســه‌کنان 
)شــادی‌کنان( مــی آینــد و آن بچــۀ مفلــوج شــفا‌یافته را همــراه 

آورده‌انــد و بــه اتفــاق بــه حــرم مطهــر مشــرف می‌شــوند.
 

پنج: عنایت به رسول ترک 
لطــف  مشــمول  کــه  حســینی  عــزاداران  مشــهورترین  از  یکــی 
دادخــواه  رســول  شــد،  اباعبدالله؟ع؟واقــع  حضــرت  عنایــت  و 
خیابانــی تبریــزی مشــهور بــه »رســول تــرک« اســت. فــرد گمراهــی 
کــه بــه واســطه حــبّ ابی‌عبدالله؟ع؟مــورد عنایــت ایشــان قــرار 
گرفــت و پــروردگار عالــم او را بــه مقــام والایی رســاند که یک‌هفته 

ــد.  گاه ش ــل آن آ ــان و مح ــش، از زم ــل از مرگ قب

البتــه رســولِ تُــرک بــا تمــام گمراهی‌هایــی کــه داشــت، یک صفت 
و خصلــت نیکــو و عجیبــی نیــز داشــت؛ او دوســت داشــت در 
ماه‌های محرّم در هر شــکل و حالتی که هســت، در جلســه‌های 
بــن  آزادگان عالَــم حضــرت حســین  ســوگواری و روضــه ســرور 
علی؟ع؟شــرکت کنــد. او در برابــر امــام حسین؟ع؟بســیار مــؤدّب 
از  امــام حســین؟ع؟را  بــه  ارادت و محبّــت  بــود. پدر‌و‌مــادرش 

ســنین کودکــی در جــان و قلــبِ رســول کاشــته بودنــد.
غلــط  شــیوه  و  نامناســب  دلیــل ظاهــر  بــه  کــه  را  تــرک  رســول 
امــام  مجلــس  از  آذری‌هــا‌  هیئــت‌  سرپرســت  و  بانــی  زندگــی، 
حســین؟ع؟بیرون کــرده بــود، امــام حســین؟ع؟به دلیــل ادبــش 

داد.  قــرارش  مســیر  عالی‌تریــن  در  و  گرفــت  را  دســتش 
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رســول هــم گفــت: خــدا را شــکر کــه بی‌صاحــب نیســتم. از آن روز 
ــار گذاشــت و وارد دســتگاه  توبــه کــرد، همــه شــرارت‌هایش را کن
ــه همیــن دلیــل در شــب جمعــه هشــتم  امــام حسین؟ع؟شــد. ب
ــود،  دی مــاه ۱۳۳۹ هجــری شمســی، وقتــی در حــال احتضــار ب
اربابــش بــه بالینــش آمــد و رســول پــاداش تمــام زحماتــش را 

دریافــت نمــود.

حــاج احمــد ناظــم آن شــب بــر بالیــن حــاج رســول آمــده بــود تــا 
همچــون دوســتی باوفــا همــۀ آن شــب را در کنــار رســول بیــدار و 

حاضــر باشــد. 

احمــد  بــه حــاج  تــرک روی  رســول  از چندگاهــی  هــر  آن شــب 
ناظــم می‌کــرد و بــا همــان لهجــه غلیــظ و زیبــای ترکــی همــراه 
بــا قطره‌هایــی از اشــک تکــرار می‌کــرد: »قبرســتان منتظــر مــن 

اســت و مــن منتظــر آقامــم«. 

گهــان یــک وجــد و خوشــحالی بــرای  در آن آخریــن لحظــات، نا
زائدالوصــف  حالــی  و  شــور  بــا  او  و  شــد  حاصــل  تــرک  رســول 
گلــدی  گفــت: »آقــام  صدایــش را بلنــد نمــود و بــه زبــان ترکــی 
آقــام گلــدی ]آقایــم آمــد، آقایــم آمــد[ آقــام گلــدی آقــام گلــدی … .  

ســپس بلافاصلــه جــان را بــه جان‌آفریــن تســلیم نمــود.

امــام صادق؟ع؟بــه ســدیر صیرفــی فرمــود: »ســوگند بــه خــدا، 
کــه ملک‌المــوت بــرای قبــض روح نــزد مؤمــن حاضــر  هنگامــی 
او می‌گویــد:  بــه  مــرگ  فرشــته  او هراســان می‌شــود؛  می‌شــود، 

ای ولــی خــدا، هراســان مشــو؛ ســوگند بــه آن‌کــه محمــد؟ص؟را 
برانگیخــت، مــن در برابــر تــو از پــدر مهربــان دلســوزترم. چشــمانت 

ــاز کــن و نــگاه کــن.  را ب

در ایــن لحظــه رســول خــدا، امیرالمؤمنیــن، فاطمــه، حســن و 
حســین و امامــان از نســل ایشــان بــر او ظاهــر می‌شــوند. بــه او 

ءِ رُفَقَــاؤُك‏؛ اینــان رفقــای تــو هســتند ...«. 
َ

گفتــه می‌شــود: هَــؤُل
شش: عنایت به شهدا 

کــه در ســبک زندگــی بــه امــام حســین؟ع؟اقتدا کردنــد  شــهدا 
و هماننــد آن امــام و مــولای خــود بــه شــهادت رســیدند، مــورد 
عنایــات سیدالشــهداء قــرار دارنــد کــه در ادامــه بــه برخــی از ایــن 

کرامــات حســینی در حــق شــهدا اشــاره می‌شــود.

الــف( علــی نقــی ابونصــری در عملیــات کربــای 4 بــه شــهادت 
خیلــی  می‌گفــت:  پــدرش  مانــد.  شــلمچه  در  پیکــرش  و  رســید 
ناراحــت علــی بــودم. یک‌بــار در عالــم رؤیــا دیــدم کــه بــالای یــک 
ســاختمان ایســتاده. دســتش را بــه طــرف مــن دراز کــرد و گفــت: 
پــدر بیــا بــالا. مــن را بــا خــود بــه بــالا بــرد. بعــد پرســید: پدرجــان 
می‌خواهــی امــام حســین؟ع؟را ببینــی؟ بــا خوشــحالی گفتــم: بلــه. 
بعــد مــرا بــه جایــی بــرد کــه نــور خیره‌کننــده‌ای قــرار داشــت. از 
هیبــت و عظمــت آن صحنــه یک‌بــاره از خــواب پریــدم. مــادرش 
از مفقودشــدنش ناراحــت بــود و دوســت داشــت پیکــرش بازگــردد. 

شــبی در عالــم رؤیــا دیــد در بیابانــی قــدم می‌زنــد و در جســتجوی 
گهــان جوانــی آمــد و گفــت: مــادر اینجــا چــه  فرزنــدش اســت. نا

می‌خواهــی؟ گفــت: بــه دنبــال فرزنــدم آمــده‌ام. 

ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــود، اش ــی ب ــه در آن نزدیک ــه‌ای ک ــه خیم ــوان ب ج
آقــا امــام حسین؟ع؟آنجاســت. جلــو رفــت و امــام حســین؟ع؟را 
ماننــد نــور در خیمــه دیــد. زبانــش بنــد آمــد. بــا اشــاره بــه امــام 

می‌خواهــم.  را  فرزنــدم  نشــان  کــه  حســین؟ع؟گفت 

آقــا ســه بــار اشــاره کردنــد کــه می‌دانــم. ازخــواب بیــدار شــد. مطمئــن 
شــد کــه پیکــر علــی پیــدا می‌شــود. فــردای آن روز از اهــواز تمــاس 

گرفتنــد کــه پیکــر علــی پیــدا شــده اســت.

جبهــه  بــه  چهارده‌ســالگی  در  شــفیعی  محمدرضــا  شــهید  ب( 
ــه  ــد و ب ــی ش ــلمچه زخم ــار در ش ــای چه ــات کرب ــت. در عملی رف
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اســارت دشــمن در آمــد. در اردوگاه موصــل بعــد از ده روز اســارت 
بــا لبــان تشــنه بــه شــهادت رســید. 

آخریــن جملــه‌ای کــه بــر زبــان جــاری کــرد، »فــدای لــب تشــنه‌ات 
یــا اباعبــدالله« بــود. پیکــر مطهــرش را در قبرســتانی حــد فاصــل 

ک ســپردند.  دو شــهر ســامرا و کاظمیــن بــه خــا

مــادر شــهید چهارده‌ســال بعــد بــه زیــارت مــزار فرزنــدش در عــراق 
و ســپس بــه کربــا رفــت و آقــا سیدالشــهداء را بــه جــوان رعنایــش 

کبــر قســم داد تــا فرزنــدش را برگردانــد. علی‌ا

دو ســال بعــد بــه مــادر شــهید مــژده دادنــد کــه بعــد از شــانزده 
ســال پیکــر مطهــر شــهید محمدرضــا شــفیعی را آورده‌انــد؛ آن 
‌هــم در حالــی‌ کــه همچنــان ســالم مانــده و هیــچ تغییــری نکــرده 

اســت. 

ک در آورده  بعــد از شانزده‌ســال پیکــر محمدرضــا را ســالم از خــا
ــه  ــکل ب ــن ش ــه ای ــد ب ــازه نبای ــن جن ــود ای ــه ب ــدام گفت ــد. ص بودن
ک شــهید را ســه مــاه در آفتــاب گذاشــتند؛  ایــران بــرود. پیکــر پــا
ولــی بــاز تغییــری نکــرد؛ حتــی رویــش پــودر مخصوصــی ریختنــد 
کــه اســتخوان‌ها را هــم از بیــن می‌بــرد؛ ولــی بــاز هــم اثــر نکــرد و 

پیکــر شــهید ســالم بازگشــت. 

تــکان  صورتــش  و  ســر  موهــای  و  بــود  معطــر  و  نورانــی  پیکــر 
خــورده بــود. مــادر شــهید می‌گویــد موقــع دفــن محمدرضــا، حــاج 
حســین کاجــی بــه مــن گفــت: شــما می‌دانیــد چــرا بــدن او ســالم 
بــود؛ ولــی حــاج  از بــس ایشــان خــوب و باخــدا  گفتم:  اســت؟
حســین گفــت: راز ســالم‌ماندن ایشــان در چهــار چیــز اســت: هیــچ 
وقــت نمــاز شــب ایشــان تــرک نمی‌شــد؛ مداومــت بر غســل جمعه 
داشــت؛ دائــم باوضــو بــود؛ هــر وقــت زیــارت عاشــورا خوانــده 
می‌کردیــم؛  ک  پــا را  اشــک‌مان  چفیه‌هایمــان  بــا  مــا  می‌شــد، 
ولــی ایشــان بــا دســت اشــک‌هایش را می‌گرفــت و بــه بدنــش 

می‌مالیــد و جالــب اینکــه جمعــه وقتــی بــرای مــا آب می‌آوردنــد، 
ایشــان آب را نمی‌خــورد و آن را بــرای غســل نگــه می‌داشــت. 

ک‌نیا لاسلام والمسلمین عبدالکریم پا به قلم: حجت‌ا
)ره توشه محرم 1402(
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